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# هشتگ

با ورود هوش مصنوعی، صنعت تبلیغات آنلاین 

وارد مرحله تازه‌ای از تحول شده است. گزارشی 

که اخیراً منتشــر و به‌ســرعت وایرال شد، نشان 

می‌دهــد شــرکت‌های بزرگــی مثــل گــوگل و 

مایکروسافت الگوریتم‌های هوش مصنوعی خود 

را گسترش داده‌اند تا رفتار کاربران را حتی قبل 

از تصمیم‌گیری‌شان پیش‌بینی کنند. این اتفاق، 

علاوه بر تغییر بنیادی در دنیای تبلیغات، سوالات 

بزرگی درباره حریم خصوصی، دستکاری رفتار 

کاربران و مداخله انسانی برانگیخته است. آیا ما 

هنوز به‌طور واقعی انتخاب می‌کنیم یا ابزارهای 

هوشــمند، انتخاب‌هایمان را هدایت می‌کنند؛ 

طوری‌که تصور کنیم خودمان چیزی را دوســت 

داریم؟ آیا صنعت تبلیغات با این ترفندها ذهن ما 

را می‌خواند یا به آن جهت می‌دهد؟

 کلاهی که سرمان می‌رود
مطابق گزارش منتشرشده توسط »گاردین« و 

وب‌ســـایـــت‌هـــای‌شـــنـــاخـــتـــه‌شـــده‌فـــنـــاوری 

ــد از  ــدود ۸۵ درص ــر TechCrunch، ح ــی ــظ ن

تبلیغات آنلاین توسط هوش مصنوعی مدیریت 

می‌شود. این الگوریتم‌های هوشمند با استفاده 

از تحلیل داده‌هـــای کــاربــران )مانند سابقه 

جست‌وجو، خریدهای آنلاین، زمان استفاده 

شبکه‌های  تعاملات  حتی  و  اپلیکیشن‌ها  از 

اجتماعی( اکنون به قابلیت پیش‌بینی رفتار 

مصرف‌کنندگان دست یافته‌اند. جالب این 

تبلیغاتی  ایــن پیشرفت،  به لطف  جاست که 

هدفمند طراحی شده که دقیقاً همان چیزی را 

نمایش می‌دهند که کاربران نیاز دارند، یا بهتر 

بگوییم، فکر می‌کنند نیاز دارنــد. این گزارش 

توضیح می‌دهد که چگونه کمبریج آنالیتیکا 

با استفاده از اطلاعات کاربران، پروفایل‌های 

فیس  ــر  کــارب میلیون   50 از  بیش  شخصی 

ــرای درک  ــت. ب ــرده اس بــوک را جــمــع‌آوری ک

موضوع تصور کنید به دنبال خرید یک دوربین 

حرفه‌ای عکاسی هستید. چند دقیقه بعد از 

جست‌وجو، تبلیغات مربوط به دوربین‌ها، لوازم 

جانبی و حتی کــاس‌هــای آنلاین عکاسی، 

در وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی 

ایمیل‌های شما ظاهر می‌شود. یعنی داده‌ها 

دیگر فقط اطلاعات نیستند، بلکه ابزارهایی برای 

تغییر الگوهای رفتاری شما شده‌اند. در همین 

فروش  کارشناسان Forbes افزایش  راستا، 

۲۷ درصدی بسیاری از برندهای اینترنتی را در 

نتیجه این تبلیغات دقیق گزارش کرده‌اند.

وقتی تبلیغات، ذهن شما را می‌خواند
در عصــر هــوش مصنوعــی، »شخصی‌ســازی 

تبلیغات« تا حدی پیشرفته شــده است که عملًا 

شــبیه خواندن ذهن کاربر به نظر می‌رسد. این 

فناوری به‌جای نمایش تبلیغات کلی و نامرتبط، 

بر اساس تحلیل داده‌های کاربران، دقیق‌ترین 

زمان و مکان را برای تبلیغــات انتخاب می‌کند. 

برای مثال: اگر ساعت کاری و مدت زمان آنلاین 

بودن‌تان شناسایی شود، تبلیغات شما به‌صورت 

ســاعت‌های  در  انحصــاری 

مناسبی نمایش داده می‌شوند 

کــه احتمــال بیشــتری بــرای 

تصمیم‌گیری شــما وجود دارد. 

یا اگر در یک لحظه خاص بر روی 

یک محصــول کلیــک نکنید، هــوش مصنوعی 

ممکن اســت افزایش تخفیفات یا ارائه پیشنهاد 

مکمــل را در زمان‌های بعدی بــرای جلب توجه 

شما انجام دهد.

مرز باریک میان تبلیغات هوشمند و 
نظارت تمام‌عیار

بهبود فناوری تبلیغات هوش مصنوعی مزایای 

بســیاری دارد؛ از صرفه‌جویــی در وقت گرفته تا 

دقت فراوان در نمایش نیازهای واقعی کاربران. 

اما در میــان این مزایــا، چالش‌هایــی جدی نیز 

پدیــد آمده‌انــد که مهم‌تریــن آن‌ها نقــض حریم 

خصوصی و نگرانی‌های اخلاقی است. برخی 

تحقیقــات نشــان می‌دهــد کاربران به‌شــکلی 

گســترده نمی‌داننــد چگونــه داده‌هایشــان 

جمع‌آوری یا اســتفاده می‌شــود. در ســال‌های 

اخیر، رســوایی‌هایی در ســطح جهانی رخ داده 

که عمــق این نگرانی‌هــا را تایید می‌کنــد. برای 

مثال: ماجرای کمبریج آنالیتیکا که در انتخابات 

آمریکا موجــب ایجاد موجــی از نگرانــی درباره 

میــزان دسترســی شــرکت‌های تبلیغاتــی بــه 

داده‌هــای کاربران شــد. ایــن ماجراها، ســوال 

حیاتــی را پیــش می‌کشــند: حریم خصوصــی 

کاربران تــا کجا محفــوظ اســت؟ و آیــا می‌توان 

این سطح از دسترســی به اطلاعات شخصی را 

اخلاقی دانست؟

وقتی هوش مصنوعی رفتار ما را هدایت 
می‌کند

یکــی از جنبه‌هــای کمتــر مــورد توجــه هــوش 

مصنوعی در تبلیغات، آثار روان‌شــناختی آن بر 

مشــتریان اســت. وقتی تبلیغات دقیقاً بر نقاط 

ضعف احساسی یا انگیزه‌های لحظه‌ای کاربران 

متمرکز باشند، نتایجی فراتر از تاثیرگذاری ساده 

می‌توانند به بار آورند. بــرای مثال: تبلیغاتی که 

به‌طور هوشمند از احساسات انسانی نظیر نیاز 

به تعلق، موفقیت یا حتــی ترس بهره می‌گیرند، 

می‌توانند رفتار مصرف‌کننده را به شکلی هدایت 

کنند که خود او متوجه نشود. بسیاری از کاربران 

شــاید حتــی نداننــد کــه خریدهــای لحظه‌ای 

)Impulse Buying( خود، نتیجه یک استراتژی 

هدفمند هوش مصنوعــی بوده اســت. این نوع 

تبلیغــات می‌توانند کاربرانــی را جذب کنند که 

احتمالًا نیازی واقعی به محصــول ندارند، اما با 

ایجاد حس فوریت یا ارائه تخفیف‌های خاص، وارد 

چرخه خرید می‌شوند. با تمام این پیشرفت‌ها، این 

سوال مهم همچنان پابرجاست: هوش مصنوعی 

در خدمت راحتی و صرفه‌جویی در زمان ماست 

یا به ابزاری برای کنتــرل و هدایت رفتارهایمان 

تبدیل شده است؟ فناوری ابزار قدرتمندی است، 

اما در غیاب آگاهی و قوانین شــفاف، این قدرت 

می‌تواند ما را از مصرف‌کننده به »هدف« تبدیل 

کند. در نهایــت باید از خود بپرســیم: آیا صنعت 

تبلیغات ذهن مــا را می‌خواند یا مــا هنوز اختیار 

ذهن خود را داریم؟ 

 

 

آیا صنعت تبلیغات ذهن ما را می‌خواند؟
گزارش تکان دهنده‌ای از »گاردین« گویای آن است که غول‌های دنیای فناوری در 
تلاش هستند با کمک هوش مصنوعی، صنعت تبلیغات را با ذائقه‌سازی پیش از 

انتخاب دگرگون کنند

ســید مصطفی صابری- روزنامه نــگار| در دل 
تعطیلات نوروزی شاهد صعود تیم ملی 
کشــورمان به جام جهانــی 2026 بودیم؛ 
اولین جام جهانی تاریخ با حضور 48 تیم. 
صعودی که واکنــش چندانــی در جامعه 
نداشــت و حتی خیلــی از علاقه‌مندان به 
ورزش، قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی 
در مسابقات آسیایی را مهم‌تر و جذاب‌تر 
تلقی کردنــد. اما چه ‌شــده فوتبــال ما که 
زمانی می‌توانســت یک گردهمایی بزرگ 
مثل 8 آذر 76 و بعد از بازی با اســترالیا را 
رقم بزند این‌طــور از دایره توجه بســیاری 
از  مردم خارج شده و بیشتر مردم و حتی 
جامعه فوتبالی نسبت به این صعود نوعی 
بی‌اعتنایی داشــتند؟ آن‌هم در شرایطی 
که به‌خاطر چالش‌هــای مختلف جامعه 
به‌خصــوص در حــوزه اقتصــاد یــک بهانه 
ورزشــی فرصت خوبی برای تزریق نشاط 
بــه جامعــه بــود. در ایــن مطلــب از ابعاد 

مختلف به این موضوع می‌پردازیم.

 ظرفیت‌های بزرگ فوتبال برای نشاط و 
انسجام جامعه

قبل از این‌که وارد مصداق موضوع برخورد سرد با 

ماجرای صعود تیم ملی به جام جهانی شــویم اول 

باید این موضوع را بررســی کنیم کــه اصلًا فوتبال 

چنین ظرفیتــی را دارد کــه یک وجــد عمومی در 

جامعه ایجاد کند؟ ماجرا از این قرار است که فوتبال 

فراتر از مرزهای فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی 

توانایی جمع کــردن مــردم از نســل‌ها، طبقات و 

قومیت‌های مختلف را دور هم و برای یک موضوع 

واحــد دارد. این ورزش به‌واســطه آن‌کــه به‌خاطر 

امکانات کم، نوعــی فراگیری دارد بســتری برای 

تعامل اجتماعی و تقویت انســجام جامعه به شمار 

می‌رود. لیگ‌های محلــی و برنامه‌های اجتماعی 

مرتبــط با فوتبــال به مــردم فرصت می‌دهنــد تا از 

طریق فعالیت‌های گروهی، حس تعلق به جامعه را 

تجربه کنند. این تعامل‌ها به ایجاد احترام و شناخت 

متقابل کمک می‌کند و زمینه‌ساز روابط مثبت میان 

اقشــار مختلف جامعه می‌شــود. یکی دیگر از آثار 

اصلی فوتبال بر جامعه، خلق فضایی مشترک برای 

شادی و جشن اســت. برگزاری مسابقات محلی و 

حتی رویدادهای بین‌المللی همچون جام جهانی، 

جوامع مختلــف را بــرای مدت کوتاه بــا یک هدف 

مشترک متحد ‌کرده و برای زمانی هر چند کوتاه از 

فضای دغدغه‌های روزمره دور می‌کند.

 تقویت ارتباط نسل‌ها و کاهش 
شکاف‌های اجتماعی

در هنــگام تماشــای مســابقات، مــردم فــارغ از 

تفاوت‌هایشــان کنار هم قــرار می‌گیرند و نشــاط 

فراگیر پدید می‌آید. این امر نه تنها به ایجاد هویت 

جمعی قوی‌تر کمک می‌کند، بلکه به محلی مناسب 

برای ابراز هیجان‌های مثبت بدل می‌شود. ورزشی 

که حتی برای افراد کم درآمد شــبیه یک آسانسور 

برای رســیدن بــه قله‌های شــهرت و ثروت اســت. 

اما در نقــش هواداری 

یــا فوتبــال آماتــوری، 

بــرای جوانــان به‌ویژه 

در مناطق آسیب‌پذیر، 

بــرای  فرصت‌هایــی 

و  ســالم  ســرگرمی 

مهارت‌هــای  کســب 

زندگی مانند انضباط، 

رهبــری و کار گروهی 

مــی‌آورد.  فراهــم 

مشــارکت جوانــان در 

این فعالیت‌ها می‌تواند 

آنــان را از رفتارهای ضداجتماعی دور و به ســمت 

فعالیت‌های مثبت هدایت کند. این نوع برنامه‌ها 

همچنین ابزار مفیدی برای تقویت ارتباط نسل‌ها و 

کاهش شکاف‌های اجتماعی فراهم می‌کند. با این 

اوصاف عجیب نیست که فوتبال چنین فراگیری و 

اثری داشته باشد و بی‌تفاوتی نسبت به صعود تیم 

ملی به جام‌جهانی به همین دلایل قابل تامل است.

 متهم ردیف اول: جام جهانی 48 تیمی
اولیــن دوره‌ای که تیم ملــی فوتبال کشــورمان به 

جام جهانی صعــود کرد یعنــی 1978، جام با 16 

تیم برگــزار می‌شــد. بعــد از آن ما تجربــه صعود به 

جام‌جهانــی را حتــی از زمانی که 24 تیمی شــد، 

نداشــتیم تــا این‌کــه 

دراماتیــک  صعــود 

به‌جام جهانی 1998 

فرانســه اتفــاق افتاد، 

جامــی کــه 32 تیمی 

بود و ما هم جزو سهمیه 

پلی‌آف بین قاره آسیا و 

اقیانوسیه. از آن زمان 

جام با 32 تیــم برگزار 

شده و حالا ما به اولین 

جام‌جهانی 48 تیمی 

تاریــخ صعــود کردیم. 

خب بــا ایــن اوصــاف دیگر نرفتــن به جــام جهانی 

ســخت‌تر از رفتن اســت. آن‌هــم در شــرایطی باید 

منتظر حضور تیم‌های بسیار ضعیف در جام باشیم. 

حتی در جام‌های 32 تیمی هم گاهی فاصله تیم‌ها 

زیاد بــود و بازی‌ها جنبــه رقابتــی و جذابی پیدا 

نمی‌کرد. هدف از جام 48 تیمی هم که مشخص 

است، درآمد بیشتر فیفا از تبلیغات و حق پخش 

تلویزیونی.

 تیمی که چندان محبوب نیست
بســیاری از بازیکنــان تیم ملی طــی چند وقت 

اخیر با مطرح کردن خودشــان به‌عنوان نســل 

طلایی، کنایه به نســل‌های قبلــی به‌خصوص 

بازیکنان محبوب تیم 98 و اســتوری گذاشتن 

برای هــم تیمی‌ها حس بدی را بیــن هواداران 

ایجاد کردند. یکی دو نفری هم که چنان درگیر 

حواشی فسخ با تیم قبلی و اشتباهات فنی مکرر 

در تیم فعلــی بودند کــه به‌عنــوان بازیکن ملی 

جایگاه چندانی بین بیشــتر هواداران ندارند. 

عجیب‌تــر این‌کــه هرچــه حواشــی تیم بیشــتر 

و عملکرد پرنوســان‌تر می‌شــود اصرار بیشــتر 

بازیکنان روی این‌که بهترین تیم تاریخ هستند 

بیشتر شده و حساســیت هواداران هم افزایش 

پیدا می‌کند.

 ترکیبی که جذاب نیست
از فدراســیون بگیریــد تــا کادر فنــی، چنــدان با 

چهره‌های مقبولی بین هواداران طرف نیستیم. 

در این بین کادر تیم، کمک‌ها، حتی اصرار روی 

اســتفاده از یکی دو بازیکن پراشتباه که عملکرد 

خوبی هم ندارند چالش هواداران با تیم را افزایش 

داده و برخــی رفتارهــای مربی و... هــم به‌جای 

آن‌که در مسیر اصلاح باشد باعث افزایش شکاف 

هواداران و تیم می‌شود.

 وضعیت اقتصادی مردم
تیم‌ملی در شرایطی به جام جهانی صعود کرد که 

مردم به یک شادی فراگیر نیاز داشتند؛ تجربه‌های 

قبلی نشــان داده کــه در چنین شــرایطی مردم 

همین نیاز بــه شــادی و همدلی را بیشــتر درک 

می‌کنند و اتفاقاً صعــود را جــدی می‌گیرند؛ اما 

عجیب بود که این‌دفعه شرایط اقتصادی، شاید 

روز برگزاری بازی که در بیشــتر شهرها هوا سرد  

بود و... چندان دل و دماغی بــرای یک کارناوال 

خیابانی نگذاشت.

 صعودی که دراماتیک نبود
ما حتــی در روز صعود هــم خوب بــازی نکردیم؛ 

به‌جز خــط حمله کــه با اتــکا بــه توانایــی ذاتی و 

فردی درخشید؛ بیشتر بازیکنان عملکرد خوبی 

نداشــتند؛ همین بــازی پرانتقاد و مســیر راحت 

صعود باعث شد نوع صعود دراماتیک و حماسی 

نباشد و آن‌چنان به‌چشم نیاید. در آن بین گل‌های 

بدی که خوردیم و صدای شعارها را بلند کرد و از 

طرفی واکنش یکی از بازیکنان تیم‌ملی در همان 

جریان بازی حس خوبی را بــه بیننده تلویزیونی 

در شــهرهای مختلف منتقل نکرد تا در مجموع 

با ســردترین صعود تاریخ تیم ملی به جام‌جهانی 

مواجه باشیم.     

رمزگشایی از سردترین صعود به جام جهانی
تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی جزو یکی از اولین تیم‌هایی بود که به جام جهانی 2026 صعود کرد که برخلاف همیشه این 

اتفاق با واکنش نسبتاً سرد مردم و حتی فوتبالی‌ها مواجه شد؛ در این مطلب سراغ دلایل این اتفاق رفتیم

⁕
بسیاری از بازیکنان تیم ملی طی چند وقت 

اخیر با مطرح کردن خودشان به‌عنوان 
نسل طلایی، کنایه به نسل‌های قبلی 
به‌خصوص بازیکنان محبوب تیم 98 و 

استوری گذاشتن برای هم تیمی‌ها حس 
بدی را بین هواداران ایجاد کردند. یکی دو 
نفری هم که چنان درگیر حواشی فسخ با 

تیم قبلی و اشتباهات فنی مکرر در تیم 
فعلی بودند که به‌عنوان بازیکن ملی 

جایگاه چندانی بین بیشتر هواداران ندارند


